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 ۳۳۳قرب الاسناد  ص    -   582، ص: 1الإسلامية(، ج -الکافی )ط 

 

مالی الث الطَّيَالِسِیُّ، عنَْ عَلِیِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَمُحَمَّدُ بنُْ خَالِدٍ  بسند صحيح  :    -- ۱

 الْمَاضِی عَليَْهِ السَّلَامُ، قَالَ: بَصِيرٍ، عنَْ أَبِی الْحَسنَی ، عَنْ أَبِ

 بِمَ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟دخَلَْتُ عَلَيْهِ فَقُلتُْ لَهُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ،  

ءٌ تَقَدَّمَ منِْ أَبِيهِ فِيهِ وَ عَرَفَهُ النَّاسُ وَ نَصبََهُ لَهُمْ بِخِصَالٍ، أَمَّا أُولَاهنَُّ فَشَیْ»فَقَالَ 

عَلَماً، حَتَّى يَکوُنَ حُجَّةً علََيْهِمْ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَصبََ علَِيّاً 

لَماً وَ عَرَّفَهُ النَّاسَ، وَ كَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ يُعَرِّفوُنَهُمُ النَّاسَ وَ يَنْصِبوُنَهُمْ عَليَْهِ السَّلَامُ عَ

لَهُمْ حَتَّى يَعْرِفُوهُ. وَ يُسئَْلُ فَيُجِيبُ، وَ يَسْکُتُ عَنْهُ فَيَبْتَدِئُ، وَ يُخبِْرُ النَّاسَ بِمَا فِی 

 «.لسَِانٍ وَ يُکلَِّمُ النَّاسَ بِکُلِغَدٍ، 

 «.يَا بَا مُحَمَّدٍ، السَّاعَةَ قَبْلَ أنَْ تَقُومَ أُعْطِيكَ عَلَامَةً تَطْمئَِنُّ إِلَيهَْا»وَ قَالَ لِی: 

فوََ اللَّهِ مَا لَبثِْتُ أَنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، فتََکَلَّمَ الْخُرَاسَانِیُّ باِلْعَرَبِيَّةِ 

بِالْفَارِسِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ الْخُرَاسَانِیُّ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، مَا مَنَعَنِی أَنْ أُكَلِّمَكَ فَأجََابَهُ هوَُ 

 بکَِلَامِی إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ.

يَا بَا  الَ:سبُْحَانَ اللَّهِ، إِذَا كُنتُْ لَا أُحْسنُِ أُجِيبُكَ، فَماَ فَضْلِی عَلَيْكَ؟! ثُمَّ قَ»فَقَالَ: 

ءٍ ، إِنَّ الْإِماَمَ لَا يَخْفَى علََيْهِ كَلَامُ أحََدٍ منَِ النَّاسِ، وَ لَا طَيْرٍ وَ لَا بَهِيمَةٍ وَ لَا شَیْمُحَمَّدٍ

 «.بِإِمَامٍ بِهَذاَ يُعْرَفُ الْإِماَمُ فَإِنْ لَمْ تَکنُْ فِيهِ هَذهِِ الْخِصَالُ فَلَيْسَ هُوَ فِيهِ رُوحٌ،



 

السّلام نقل كرد كه من  ماعليه بصير از امام ابی الحسن موسی بن جعفرابو 

 شوم امام با چه چيزی شناخته ميشود ؟  خدمت ايشان رسيدم گفتم فدايت

فرمود با چند امتياز اول تصريح پدرش بامامت او و معرفى بمردم كه امام است 

يين بمنصب امامت تع تا حجت بر آنها باشد زيرا پيامبر اكرم علی عليه السّلام را

كرد و بمردم معرفى نمود همين طور ائمه عليهم السّلام نيز جانشين خود را 

تعيين ميکنند و بمردم معرفى مينمايند از او سؤال كنند جواب ميدهد اگر ساكت 

و از آنچه فردا اتفاق خواهد افتاد اطلاع  باشند او خود ايشان را خبر ميدهد

 .مردم سخن ميگويد و با تمام زبانها باميدهد 

آنگاه رو بمن نموده فرمود هم اكنون بتو علامتى نشان ميدهم كه اطمينان حاصل 

بخدا قسم چيزى نگذشت كه مردى از اهالى خراسان وارد شد او بزبان  كنى.

عربى صحبت كرد امام عليه السّلام بفارسى جوابش را داد. خراسانى گفت: آقا 

صحبت كردن من بفارسى نشد جز اينکه خدا نگهدار شما باشد چيزى مانع 

 گمان ميکردم شما فارسى خوب نميدانيد.

فرمود سبحان اللَّه اگر من نتوانم جواب ترا بدهم پس چه فضيلتى بر تو دارم. 

ها و چهارپايان سپس فرمود ابا محمدّ براى امام زبان هيچ يك از مردم و پرنده

ر در اگ وشناخت  امام را بايدست با چنين دليلى و نه هر صاحب روحى مخفى ني

 نباشد امام نيست. او اين صفات 

------------------- 

بر سند اين  به جهت پاسخ به اشکال  جدای از تواتر معنوی اين روايات .

 عرض مينماييم :   ،  حديث



اولا روايت امام باقر ع در معانی الاخبار با سندی كاملا متفاوت نقل شده است  

و سائل نيز ابی الجارود ميباشد . و اين روايت كه در عمومات صفات امام و 

شرايط شناخت امام ع ميباشد با صدر روايت امام كاظم ع مطابقت دارد و اين 

 اتر ان ميباشد .تاييد كننده و تحکيم كننده ی مضمون روايت و تو

بصير ميباشد و در تمام كتب از جمله كافی يا : سائل در روايت امام كاظم ابی ثان

 همينطور نقل شده است . و اختلافی در سائل نيست .

ران  عن محمد در كافی :  احمد بن مه  <<<اما سند اين حديث تا  ابی بصير  

 بن علی  عن ابی بصير

مُحَمَّدُ بنُْ خَالِدٍ الطَّيَالِسِیُّ، عنَْ در قرب الاسناد :    <<<   به سند صحيح  و  

   عَلِیِّ بنِْ أَبِی حَمْزَةَ، عنَْ أَبِی بَصِير

حميری ره ، صاحب قرب الاسناد ،  از مشايخ كلينی ره  و مقدم بر او بوده  ثالثا :

است  نقل شدهاست . فلذا اين روايت با دو سند از كلينی و حميری تا ابی بصير 

 و سائل در تمام روايات تنها ابی بصير بوده است .

روايت را از قرب الاسناد نقل نموده است . كتاب عيون المعجزات در  : رابعا

نوشته است عن علی بن ابی حمزه الثمالی ) عن ابی بصير از قلم افتاده است ( 

 یعن ابی الحسن موسی . و اين افتادگی در سند طبيعی و بر هر اهل تحقيق

 علی بن ابی حمزه در روايت ثمالی است . نه بطائنی .  واضح و اشکار است .

وثقه الکشی  . نقل او از ابی بصير نيز از معانی   >) علی بن ابی حمزه الثمالی  

 الاخبار و اثبات الوصيه و روايات ديگر ثابت ميباشد (



علی بن ابی حمزه در روايت قرب الاسناد  بطائنی نيست خامسا : ثابت است كه 

نی  از بطائ حديث هر چند حتی چنانچه. . بلکه ثمالی است كه از ثقات ميباشد 

)يعنی در زمان حيات  اين حديث در زمان استقامت او نقل شده است نيز بود 

 و اشکالی بر سند وارد نخواهد بود .  امام كاظم ع و قبل از  واقفی شدن او (

 . در نتيجه :  روايت فوق به سند حميری در قرب الاسناد صحيح است 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

 105معانی الأخبار، النص، ص: 

الْعَبْسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعيِدٍ قَالَ حدََّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ  -- ۲

أَلْتُ سَ حدََّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا كثَِيرُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ:

الٍ أَوَّلهَُا نَصٌّ منَِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْبَاقِرَ ع بِمَ يُعْرفَُ الْإِمَامُ قَالَ بِخِصَ أَباَ جَعْفَرٍ

عَلَيْهِ وَ نَصبُْهُ عَلَماً لِلنَّاسِ حَتَّى يَکوُنَ عَلَيْهِمْ حُجَّةً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَصَبَ عَلِيّاً ع 

أَوَّلُ الثَّانِیَ وَ أَنْ يُسْألََ وَ عَرَّفَهُ النَّاسَ بِاسْمِهِ وَ عيَْنِهِ وَ كَذَلِكَ الْأئَِمَّةُ ع يَنْصبُِ الْ

 النَّاسَ يُکَلِّمَفَيُجيِبَ وَ أَنْ يُسْکَتَ عنَْهُ فَيَبْتدَِئَ وَ يُخْبِرَ النَّاسَ بِماَ يَکوُنُ فِی غدٍَ وَ 

 وَ لُغَةٍ. لسَِانٍ بکُِلِ

اخته اى شنأبو الجارود گويد: از امام باقر عليه السلام پرسيدم امام با چه نشانه

گردد؟ فرمود: با چند خصلت كه در اوست و نخستين آنها تصريح از جانب مى

اى است بر مردم كه حجّت خدا بر خداوند تبارك و تعالى بر امامت او، نشانه

ايشان باشد، چون پيامبر صلى اللَّه عليه و آله كه على عليه السلام را به امامت 



به مردم شناساند، و همچنين منصوب نمود، با بردن نام او و تعيين وى، او را 

نمايد، نشانه ديگر آن ائمه عليهم السلام كه هر يك امام بعدى، را منصوب مى

دهد، و اگر در محضرش است كه هر چيز از او پرسيده شود فوراً پاسخ مى

سکوت كنند او آغاز سخن نموده، و مردم را از آنچه فردا پيش آيد آگاه 

هر لهجه و لغت و زبانى با مردم به گفتگو  سازد، و نشانه ديگر آنکه بهمى

 پردازد.مى

 

------------------------------------------------------- 

  

 558، ص: 5عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج

 حدََّثَنَا عَلِیُّ بنُْحدََّثنََا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بنِْ جَعْفرٍَ الْهَمدََانِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ   -- ۳

كاَنَ الرِّضَا ع يُکَلِّمُ النَّاسَ  إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی الصَّلْتِ الْهَرَوِیِّ قَالَ:

ا فَقُلتُْ لَهُ يَوْماً يَوَ لغُةٍَ  لسَِانٍ وَ أَعْلَمَهُمْ بکُِلِبِلُغَاتِهِمْ وَ كَانَ وَ اللَّهِ أَفْصَحَ النَّاسِ 

سُولِ اللَّهِ إِنِّی لَأَعْجبَُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ بهَِذهِِ اللُّغَاتِ عَلَى اخْتِلَافهَِا فَقَالَ يَا أَبَا ابنَْ رَ

الصَّلتِْ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيتََّخِذَ حُجَّةً عَلَى قَوْمٍ وَ هوَُ لاَ يَعْرِفُ 

ابِ فَهلَْ فَصْلُ الْخِطَ فَصْلَ الْخِطابِ غَكَ قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أوُتيِنَالُغَاتِهِمْ أَ وَ مَا بَلَ

 . إِلَّا مَعْرِفَةُ اللُّغَات

 

بسند مذكور در متن از ابو الصّلت هروىّ  -رضى اللَّه عنه -احمد بن زياد همدانىّ

 شان گفتگوروايت كرد كه گفت: حضرت رضا عليه السّلام با افراد بزبان خود



ميکرد، و بخدا قسم فصيحترين مردمان و عالمترين اشخاص بهر زبان و لغتى 

شگفتم از اينکه شما  بود، روزى بحضرتش عرضکردم: يا ابن رسول اللَّه! من در

بتمامى لغات با اختلافاتى كه دارند اين طور تسلّط و آگاهى داريد، فرمود: اى 

زد انگيو خداوند حجّتى بر قومى نمى پسر صلت من حجّت خدا بر بندگان اويم،

كه زبان آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند، آيا اين خبر بتو نرسيده است كه امير 

 المؤمنين علىّ عليه السّلام فرمود:

(، پس آيا اين نيرو جز ايم فصل الخطاب را دهش)ما داده«اوتينا فصل الخطاب»

 لغتى است؟.زبان و معرفت بهر 

 

------------------------------------------------------- 

 

 343، ص: 1الخرائج و الجرائح، ج  

مْ منِْ عَمَّا شئِْتُ لتَِسْأَلُونِیلَا تَفَرَّقُوا فَإِنِّی إِنَّمَا جَمَعتُْکُمْ  ... فَقَالَ لَهُمُ الرِّضَا ع   - ۴

لَکُمْ فَهَلُمُّوا مَسَائِ لاَ تَجدُِونَهَا إِلَّا عنِْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ آثاَرِ النُّبُوَّةِ وَ عَلَامَاتِ الْإِمَامَةِ الَّتِی

[ فَقَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بنَْ الْفَضلِْ الْهَاشِمِیَّ ذَكَرَ عَنْكَ فاَبْتَدَرَ عَمْرُو بْنُ هذاب ]هَدَّابٍ

قَالَ أَخبَْرَنَا عَنْكَ أَنَّكَ تَعْرِفُ كُلَّ مَا  أَشيَْاءَ لَا تَقْبَلهَُا الْقُلُوبُ فَقَالَ الرِّضَا ع وَ مَا تِلْكَ

وَ لُغَةٍ فَقَالَ الرِّضَا ع صَدَقَ مُحَمَّدُ بنُْ الْفَضْلِ فَأَنَا  لسَِانٍ أَنزَْلَهُ اللَّهُ وَ أَنَّكَ تَعْرِفُ كُلَ

غَاتِ وَ ءٍ بِالْألَْسنُِ وَ اللُّكُلِّ شَیْ قَالَ فَإِنَّا نَخْتَبِركَُ قَبْلَ أخَْبرَْتُهُ بِذَلِكَ فَهَلُمُّوا فَاسْأَلوُا 

فَقَالَ ع فَلْيَتَکَلَّموُا وَ هذََا فَارِسِیٌّ وَ هَذاَ تُرْكِیٌّ فَأَحْضَرْنَاهُمْ  هَذاَ رُومِیٌّ وَ هذََا هِنْدِیٌ

وَاحِدٍ منِْهُمْ مَسْأَلَةً  بِمَا أحََبُّوا أُجِبْ كُلَّ وَاحِدٍ منِْهُمْ بِلِسَانِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسَألََ كُلُّ



بِلسَِانِهِ وَ لُغَتِهِ فَأجََابَهُمْ عَمَّا سَأَلوُا بِألَْسِنَتِهِمْ وَ لُغَاتِهِمْ فتََحَيَّرَ النَّاسُ وَ تَعَجَّبوُا وَ 

 ...  أَقَرُّوا جَميِعاً بِأَنَّهُ أَفْصَحُ مِنهُْمْ بِلُغَاتِهِم

 

 ام تا ازحضرت فرمود: بمانيد و متفرق نشويد. من شما را در اينجا جمع نموده

خواهيد؛ از آثار نبوّت و علامتهاى امامتى تا از من من سؤال كنيد از هر آنچه مى

يد ياباز آثار نبوّت و علامتهاى امامتى كه نمىخواهيد، سؤال كنيد از هر آنچه مى

 سؤالهايتان را بياوريد.. پس آنها را مگر نزد ما اهل بيت

پس عمرو بن هذاّب شروع كرد و گفت: محمّد بن فضل هاشمى، كلماتى درباره 

 د.كننگويد و مقاماتى براى شما قائل است كه قلبها آن را قبول نمىشما مى

گويد: شما هر گفت: محمّد بن فضل هاشمى مى حضرت فرمود: آنها چيست؟ 

توانيد به هر زبان و لغتى صحبت دانيد و مىآنچه را خداوند نازل فرموده، مى

 كنيد.

ام. پس گويد. من آنها را به او خبر دادهامام فرمود: محمّد بن فضل راست مى

 بشتابيد و سؤال كنيد.

كنيم. ما در ا زبان امتحان مىعمرو بن هذاّب گفت: ما قبل از هر چيز شما را ب

اين شهر افراد مختلف اعم از رومى، هندى، فارسى و تركى زبان داريم. همه 

 كنيم.آنها را حاضر مى

حضرت فرمود: پس تکلم كنيد به هر آنچه دوست داريد. ان شاء اللَّه به هر يك 

لغت  از شما با زبان خودتان پاسخ خواهم گفت. پس هر كدام از آنها با زبان و

اى را پرسيدند و امام هم با لغت خودشان، به آنان پاسخ گفت. خودشان مسأله



مردم بسيار تعجّب كرده و حيران ماندند. و تصديق كردند كه امام از خود آنها 

 تر است.به زبانشان واردتر و فصيح

-------------------------------------------------------

------------ 

 

 353، ص: 1و الجرائح، ج الخرائج

فَاعْلَموُا أَنَّهُ لَيْسَ بِإِماَمٍ بعَْدَ مُحَمَّدٍ إِلَّا منَْ قَامَ بِماَ قاَمَ بِهِ  ... قَالَ الرِّضَا ع :  - ۵

الْأَمْرُ إِليَْهِ وَ لاَ تَصْلُحُ الْإِمَامَةُ إِلَّا لِمنَْ حَاجَّ الْأُمَمَ بِالْبَرَاهِينِ  مُحَمَّدٌ حيِنَ يُفْضَى

قَالَ أَنْ يَکوُنَ عَالِماً  ؟ا هذََا الدَّلِيلُ عَلَى الْإِماَمِ وَ مَفَقَالَ رَأْسُ الْجَالُوتِ لِلْإِمَامَةِ 

 بِالتَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجيِلِ وَ الزَّبوُرِ وَ الْقُرْآنِ الْحَکِيمِ فَيُحاَجَّ أَهْلَ التَّوْرَاةِ بِتوَْرَاتِهِمْ وَ أَهْلَ

وَ أَنْ يَکوُنَ عَالِماً بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ حَتَّى لَا  الْإِنْجِيلِ بِإِنْجِيلِهِمْ وَ أَهلَْ الْقُرْآنِ بِقُرْآنِهِمْ

ثُمَّ يکَُونَ مَعَ هَذهِِ الْخِصَالِ تَقِيّاً  يَخْفَى عَلَيْهِ لِساَنٌ وَاحِدٌ فَيُحَاجَّ كُلَّ قوَْمٍ بِلُغتَِهِمْ

رَءُوفاً رحَِيماً حَلِيماً نَقِيّاً منِْ كُلِّ دَنَسٍ طَاهِراً مِنْ كلُِّ عَيْبٍ عَادِلًا مُنْصِفاً حَکِيماً 

 ... غَفُوراً عَطُوفاً صَدُوقاً باَراًّ مُشْفِقاً أَميِناً مَأْمُوناً راَتِقاً فَاتِقا

ند به قيام ك كسى امام است كه -صلّى اللَّه عليه و آله -بعد فرمود: بعد از پيامبر

و امامتش را و بتواند كارهاى او را انجام دهد. آنچه پيامبر به آن قيام كرده است 

 با دلايل و براهين، ثابت كند.

 دلايل امامت چيست؟رأس الجالوت گفت: 

فرمود: اينکه امام، به تورات، انجيل، زبور و قرآن، احاطه داشته باشد و با هر 

. و اينکه: همه زبانها را بداند و با اهل هر كدام به كتاب خودشان احتجاج كند



و افزون بر اينها، بايد از هر آلودگى و عيبى،  زبانى، به زبان خودش، مباحثه كند.

پاك باشد. و همچنين عادل، با انصاف، حکيم، دلسوز و مهربان، بردبار، اهل 

بخشش و گذشت، راستگو و نيکوكار، صميمى، امين و مطمئن باشد. و امور 

 مردم را حلّ و فصل كند.

 

---------------------------------------------------- 

 

 351، ص: 1لخرائج و الجرائح، جا

قاَلَ فَماَ تَقُولُ فِی مُوسَى بنِْ جَعْفَرٍ قَالَ الرّضا ع : كَانَ مثِْلَهُ قَالَ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ  -۶

فَکَانَ يُکَلِّمُ  تَحيََّرُوا فِی أَمْرِهِ قَالَ ع : إِنَّ مُوسَى بنَْ جَعْفرٍَ عَمَرَ بُرْهَةً مِنْ دهَرِْهِ

مَ بِالرُّوميَِّةِ وَ يُکَلِّمُ الْعَجَ الْأَنْباَطَ بِلِسَانِهِمْ وَ يُکَلِّمُ أَهْلَ خُرَاساَنَ بِالدَّرِيَّةِ وَ أَهْلَ الرُّومِ

تبُِهِمْ وَ بِکُ  بِأَلسِْنتَِهِمْ وَ كَانَ يَرِدُ عَلَيْهِ منَِ الْآفَاقِ عُلَمَاءُ اليَْهُودِ وَ النَّصَارَى فَيُحَاجُّهُمْ

مدَُّتُهُ وَ كَانَ وَقْتُ وَفَاتِهِ أَتَانِی مَوْلًى بِرِسَالَتِهِ يَقوُلُ ياَ بُنَیَّ إِنَّ  فَلَمَّا نَفِدَتْأَلسِْنتَِهِمْ 

نَ االْأجََلَ قَدْ نَفدَِ وَ الْمدَُّةَ قدَِ انْقَضتَْ وَ أَنْتَ وَصِیُّ أَبِيكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا كَ

وَقتُْ وَفَاتِهِ دعََا علَِيّاً وَ أَوْصاَهُ وَ دَفَعَ إِلَيْهِ الصَّحِيفَةَ الَّتِی كَانَ فِيهَا الْأَسْمَاءُ الَّتِی 

خَصَّ اللَّهُ بِهَا الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَوْصِيَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِیُّ ادْنُ مِنِّی فَدَنَا مِنْهُ فَغَطَّى رَسُولُ 

رَأْسَ عَلِیٍّ ع بِمُلَاءتَِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَخْرجِْ لسَِانَكَ فَأخَْرَجَهُ فَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ ثُمَّ اللَّهِ ص 

وَ ابْلَعْ كُلَّ مَا تَجِدُ فِی فيِكَ فَفَعَلَ عَلِیٌّ  قَالَ يَا عَلِیُّ اجْعَلْ لِسَانِی فِی فيِكَ فَمُصَّهُ

دْ فَهَّمَكَ مَا فَهَمَّنِی وَ بَصَّرَكَ مَا بَصَّرَنِی وَ أَعْطاَكَ منَِ الْعِلْمِ ذَلِكَ فَقاَلَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ قَ

 ماَ أَعْطَانِی إِلَّا النُّبُوَّةَ فَإِنَّهُ لَا نَبِیَّ بَعدِْی ثُمَّ كَذَلِكَ إِمَاماً بعَْدَ إِماَمِ فَلَمَّا مَضَى مُوسَى

اءِ هذََا سِرُّ الْأَنْبِيَوَ ا كاَنَ وَ مَا سيََکوُنُ بِغَيْرِ تَعَلُّمٍ وَ كلَُّ كِتاَبٍ وَ مَ لسَِانٍ عَلِمتُْ كُلَ



أَوْدعََهُ اللَّهُ فيِهِمْ وَ الْأَنْبِيَاءُ أَوْدَعوُهُ إِلَى أَوْصِيَائِهِمْ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَ يُحَقِّقْهُ 

 . لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه وَ ءٍفَلَيْسَ هُوَ عَلَى شَیْ

 

نصر بن مزاحم از جاى حركت نموده گفت: چه ميفرمائى در باره جعفر بن محمّد 

فرمود: چه بگويم در باره پيشوائى كه تمام امت . امام رضا ع  عليه السّلام 

محمّد گواهند بر اينکه دانشمندترين مردم زمان خود بود پرسيد در باره موسى 

 بن جعفر چه ميگوئى؟

در جواب فرمود: آن جناب نيز مانند حضرت صادق بود مردم در باره او در 

با هر ملتى بزبان خودشان شگفت بودند. موسى بن جعفر مدتى زندگى كرد، 

با خراسانيان به لغت محلى خودشان و با روميان بزبان رومى و  نمودصحبت مى

رى خدمتش با ساير مردم بزبان خودشان. دانشمندان جهان از يهود و نصا

 ميرسيدند با آنها احتجاج ميکرد بوسيله كتاب و زبان خودشان.

پس از انقضاء مدت عمرش پيکى از طرف آن جناب پيش من آمد باين مضمون 

پيغامى آورد. پسرم اجل من سر آمده و عمرم تمام شده تو وصى و جانشين 

ان شپدرت هستى پيغمبر اكرم هنگام وفات علی را خواست و سفارشهائى باي

اى را كه در آن اسمائى كه اختصاص بانبياء و اوصياء نمود باو واگذارد صحيفه

دارد سپس فرمود: نزديك من بيا سر خويش را در لحاف پيچيد، آنگاه فرمود: 

زبانت را بيرون بياور با انگشترش زبان علی را مهر كرد، سپس فرمود: علی 

 دهان خود يافتى ببلع.زبانت را در دهان من قرار ده و بمك و آنچه در 

علی عليه السّلام دستور پيغمبر را اجراء كرد آنگاه فرمود: خداوند بتو فهمانيد 

آنچه بمن فهمانيده و بينش تو را باندازه من قرار داده و دانش تو را نيز بهمان 



 هرمقدار كه بمن داده عنايت كرد بجز اينکه پيغمبرى بعد از من نخواهد بود 

ت موسى بن جعفر من بهر زبانى ز همين طورند، بعد از درگذشيك از امامها ني

و بتمام كتابها اطلاع پيدا كردم و اين سر انبياء است كه به انها داده شدم  آگاه

 و انبياء به اوصياء خويش داده اند .

و هركس اينها را نداند و اگاه و مسلط بر انها نباشد و در مورد او محقق نشده 

 امر امامت در نزد او نخواهد بود . باشد ، هيچ چيزی از

 

------------------------------------------------------- 

 

 552، ص: 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله عليهم، ج

 مُحَمَّدٍ الصُّوفِیِّحدََّثنََا أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ  - ۷

سَأَلْتُ أَباَ جَعْفَرٍ ع مُحَمَّدَ بنَْ عَلِیٍّ الرِّضَا ع وَ قلُْتُ لَهُ ياَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ  قَالَ:

سُمِّیَ النَّبِیُّ الْأُمِّیَّ قاَلَ ماَ يَقُولُ النَّاسُ قَالَ قُلتُْ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَزْعُموُنَ إِنَّمَا 

 فَقَالَ كَذَبُوا عَلَيْهِمْ لَعنَْةُ اللَّهِ أَنَّى يکَُونُ ذَلِكَ وَ اللَّهُ النَّبِیُّ الْأُمِّیَّ لِأنََّهُ لَمْ يَکتُْبْ سُمِّیَ

هوَُ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا مِنهُْمْ يَتْلُوا  كتَِابِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ فِی مُحْکَمِ

فکََيْفَ كَانَ يُعَلِّمَهُمْ ماَ لَا  مْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَعلََيْهِ

يُحْسنُِ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقْرَأُ وَ يکَْتبُُ بِاثْنَينِْ وَ سَبْعِينَ أَوْ بثَِلَاثَةٍ وَ 

مِّیَ الْأُمِّیَّ لِأَنَّهُ كَانَ منِْ أَهْلِ مکََّةَ وَ مَکَّةُ مِنْ أُمَّهاَتِ الْقُرَى وَ سَبْعِينَ لِسَاناً وَ إِنَّمَا سُ

 .وَ منَْ حوَْلَها لِتُنْذِرَ أمَُّ الْقُرى ذَلِكَ قَولُْ اللَّهِ تَعَالَى فِی كتَِابِهِ



الد خ : سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن محمّد بن عيسى، از ابى عبد اللَّه محمّد بن

برقى، از جعفر بن محمّد صوفى نقل كرده كه وى گفت: از حضرت ابا جعفر 

سؤال كرده و محضرش ) امام جواد ع (محمّد بن على الرّضا عليهما السّلام 

 عرضه داشتم:

موسوم « امّى»اى فرزند رسول خدا، چرا نبىّ اكرم صلّى اللَّه عليه و آله به 

 اند؟شده

 گويند؟اين باره چه مىحضرت فرمودند: مردم در 

سم دانستند به اين اعرض كردم: گمانشان اين است كه چون پيامبر كتابت نمى

 خوانده شدند.

اند، از رحمت خدا دور باشند، اين امام عليه السّلام فرمودند: دروغ پنداشته

باشد در حالى كه خداوند در كتاب محکم خودش سخن كجا صحيح مى

 فرمايد:مى

بَعَثَ فِی الْأُمِّيِّينَ رَسوُلًا مِنهُْمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ  هوَُ الَّذِی

يعنى قومى كه خواندن و »)اوست خداى كه ميان عرب امّى  الکِْتابَ وَ الْحِکْمَةَ

پيغمبرى بزرگوار از همان مردم برانگيخت تا بر آنان آيات « دانستندنوشتن نمى

حى خدا را تلاوت كند و آنها را از لوث جهل و اخلاق زشت پاك سازد و و

 شريعت كتاب آسمانى و حکمت الهى بياموزد(.

چگونه تعليم دهد چيزى را كه بلد نيست، به خدا سوگند رسول خدا صلّى اللَّه 

نوشت يا فرمود: به هفتاد و سه زبان خواند و مىعليه و آله به هفتاد و دو زبان مى

 نوشت.خواند و مىمى



و اماّ اين كه به آن حضرت امّى گفتند به خاطر اين بود كه آن جناب از اهل مکّه 

ترين شهرها بود و همين مراد حقّ عزّ و جلّ است كه بود و مکّه از امهّات و مهم

 فرمايد:مى

راف آن را )و براى اين كه اهل مکه و حوالى و اط وَ منَْ حوَْلهَا لتُِنذِْرَ أُمَّ الْقُرى

 انذار كند(.

 

-------------------------------------------------------- 

 

 131: ص ،1ج/   الشرائع علل

حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ بنِْ أَبِی نَجرَْانَ عَنْ يَحْيَى بنِْ عُمَرَ  - ۸

وَ أُوحِیَ إِلَیَّ  أَنَّهُ سئُِلَ عَنْ قَولِْ اللَّهِ تَبَاركََ وَ تَعَالَى عنَْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 قَالَ بِکُلِّ لسَِانٍ. هذاَ الْقُرْآنُ لِأُنذِْرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ

گويد: از امام عليه السّلام راجع به از حضرت ابى عبد اللَّه عليه السّلام، راوى مى

 فرموده حقّ عزّ و جلّ:

)و وحى شده به من اين قرآن تا  نْ بَلَغَوَ أُوحِیَ إِلَیَّ هذاَ الْقُرْآنُ لِأُنذِْرَكُمْ بِهِ وَ مَ

 شما و هر كس كه خبر اين قرآن به او رسد را بترسانم(.

 سؤال شد؟



زبانى لغت و حضرت فرمودند: پيامبر اكرم صلّى اللَّه عليه و آله به هر 

 توانستند انذار كنند.مى

----------------------------------------------------------------------- 

 

 131، ص: 1ج علل الشرائع / 

 

 حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحسَُيْنِ عنَْ شَرِيفِ بنِْ سَابقٍِ التَّفْلِيسِیِّ عنَِ الْفُضيَْلِ بْنِ  - ۳

 خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی اجْعَلْنِی عَلى فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَبِی قُرَّةَ عنَْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

 قَالَ حَفِيظٌ بِماَ تَحتَْ يَدَیَّ عَلِيمٌ بکُِلِّ لسَِانٍ. حَفِيظٌ عَلِيمٌ

از حضرت ابى عبد اللَّه عليه السّلام نقل كرده كه آن جناب در ذيل كلام يوسف  

 خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفيِظٌ عَلِيمٌ اجْعَلْنِی عَلى فرمود: عليه السّلام كه به عزيز مصر

دارى مملکت و ضبط دارايى كشور منصوب دار كه من در حفظ و )مرا به خزينه

دارايى و مورد صرف آن دانا و بصيرم( فرمودند: مقصود يوسف اين بود كه من 

 باشم.لم مىحافظ آنچه زير دستم هست بوده و به هر زبانى آگاه و عا

 

--------------------------------------------------- 

  

 



 151، ص: 5تفسير القمی، ج

 بکُِلِوَ أُعْطِیَ سُلَيْماَنُ بْنُ دَاوُدَ مَعَ عِلْمِهِ مَعْرفَِةَ الْمَنْطقِِ  وَ قاَلَ الصَّادِقُ ع - ۱۱

فَکَانَ إِذاَ شَاهَدَ  -الطَّيْرِ وَ الْبَهَائِمِ وَ السِّبَاعِوَ مَعْرِفةََ اللُّغَاتِ وَ مَنْطقَِ  -لسَِانٍ

 -وَ إِذاَ قَعدََ لِعُمَّالِهِ وَ جنُُودِهِ وَ أَهْلِ مَمْلکََتِهِ تَکَلَّمَ بِالرُّومِيَّةِ -الْحُروُبَ تَکَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ

 وَ إِذاَ قاَمَ فِی مِحْرَابِهِ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ -لنَّبَطِيَّةِوَ إِذَا خَلَا بنِِسَائِهِ تَکَلَّمَ باِلسُّرْياَنِيَّةِ وَ ا

 وَ إِذَا جَلَسَ لِلوُْفُودِ وَ الْخُصَمَاءِ تکََلَّمَ بِالْعبِْرَانِيَّة -تَکَلَّمَ باِلْعَرَبِيَّةِ

افزون بر دانش سليمان، پسر داود، به او معرفت گفتار با هر زبان و هر لغت و  

پرندگان، حيوانات و درندگان داده شده بود.او هر گاه در ميدان معرفت گفتار با 

های جنگ حضور می يافت، به پارسی سخن می گفت و آن گاه كه به فرمان 

روايی برای كارگران، سپاهيان و مردم می نشست به زبان رومی حرف می يزد 

و  دو زمانی كه با همسرانش خلوت داشت به زبان سُريانی و نَبَطی تکلم می كر

وقتی در محرابش به نيايش برمی خاست، زبان به عربی می گشود و آن هنگام 

 «.كه با ميهمانان و دشمنان، سخن می گفت، سخن گفتنش عبرانی بود

 

------------------------------------------------------ 

 

 558، ص: 5عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج

رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حدََّثَنَا سَعْدُ بنُْ عبَْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أحَْمَدُ بْنُ حدََّثنََا أَبِی  - ۱۱

تُ كُنْ حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بنُْ الْقَاسمِِ الْجَعْفَرِیُّ قَالَ: أَبِی عبَْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ قَالَ

عوُ بَعْضَ غِلْمَانِهِ بِالصَّقْلبَِيَّةِ وَ الْفَارِسيَِّةِ وَ رُبَّمَا بَعثَْتُ أتََغَدَّى مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَيَدْ 



الْکَلَامُ عَلَى غُلَامِهِ  ءٍ مِنَ الْفَارِسِيَّةِ فَيُعَلِّمُهُ وَ رُبَّمَا كاَنَ يَنْغَلقُِغُلَامِی هذََا بِشَیْ

 بِالْفَارِسِيَّةِ فَيَفْتَحُ هُوَ عَلَى غُلَامِهِ.

مذكور در متن از داود بن قاسم جعفرى روايت كرد كه گفت: من با بسند 

حضرت رضا عليه السّلام هم غذا ميشدم، گاهى بزبان صقلبىّ و فارسىّ بعض 

غلامان خود را ميخواند، و بسا ميشد كه من غلام خود را براى كارى نزد آن 

عض ب حضرت ميفرستادم و با زبان فارسى تکلّم ميکرد، و حضرت ميدانست، و

آمد و عليه السّلام خود براى غلام اوقات فهم كلام عجمىّ بر غلامش گران مى

 توضيح ميداد.

------------------------------------------------------- 

 
 108ص  1ج  -مناقب آل ابو طالب

 عنَْيج، الخرائج و الجرائح جَعْفَرٌ الْفَزاَرِیُّ  لابن شهرآشوب قب، المناقب  - ۱۲

دَخَلتُْ عَلَى أَبِی الْحسََنِ ع فَکَلَّمَنِی بِالْهِندِْيَّةِ فَلَمْ أُحْسنِْ  أَبِی هاَشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ:

أَنْ أَرُدَّ عَلَيْهِ وَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكْوَةٌ مَلْأَى حَصاً فتََنَاوَلَ حَصَاةً وَاحِدَةً وَ وَضَعهََا فِی 

لِياًّ ثُمَّ رَمَى بهَِا إِلَیَّ فَوَضَعتُْهاَ فِی فَمِی فوََ اللَّهِ مَا بَرحِْتُ منِْ عِنْدِهِ فِيهِ وَ مَصَّهَا مَ

 حَتَّى تَکَلَّمْتُ بِثَلاَثَةٍ وَ سَبْعِينَ لِسَاناً أَوَّلهَُا الْهنِْدِيَّة

ابو هاشم جعفرى گفت خدمت حضرت هادى رسيدم بزبان هندى با من صحبت 

ستم جواب بدهم جلو امام يك ظرف بود پر از ريگ يك كرد ولى من نميتوان

ريگ از ميان آنها برداشت و در دهان خود گذاشت مدتى مکيد سپس آن را 

بطرف من انداخت من نيز در دهان گذاشتم بخدا سوگند از خدمت امام مرخص 



نشده بودم كه هفتاد و سه زبان ميتوانستم صحبت كنم اولى آنها زبان هندى 

 بود.

------------------------------------------------------- 

 

 131، ص: 20بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

كنُْتُ عنِْدَ أَبِی الْحَسنَِ ع وَ هُوَ  رُوِیَ عنَْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: الخرائج و الجرائح  - ۱۳

 مُجَدَّرٌ فَقلُْتُ لِلْمُتَطَبِّبِ آب گرفت ثُمَّ التَْفَتَ إِلَیَّ وَ تَبسََّمَ وَ قَالَ تَظُنُّ أَنْ لَا يُحْسِنَ
ا ارِسِيَّةُ هَذَالْفَارِسِيَّةَ غَيْركَُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَطبَِّبُ جُعِلْتُ فِداَكَ تُحسِْنُهَا فَقَالَ أَمَّا فَ

 فنََعَمْ قَالَ لَكَ احْتَمَلَ الْجُدَرِیُّ مَاءً.

ابو هاشم گفت خدمت حضرت هادى بودم آن جناب را آبله گرفته بود به  -خرايج

بمن  بزبان فارسى در اين موقع امام عليه السّلام رو« آب گرفت»طبيب گفتم 

ك فارسى را نميداند پزشنموده تبسم كرده فرمود خيال ميکنى كسى غير از تو 

گفت فدايت شوم آقا شما فارسى ميدانيد؟ فرمود: آرى او بفارسى بتو گفت 

 ها آب گرفت.آبله

------------------------------------------------------- 

 

لِی أَبوُ الْحَسنَِ ع وَ عَلَى  رُوِیَ عنَْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: الخرائج و الجرائح  - ۱۴

رَأْسِهِ غُلَامٌ كَلِّمِ الْغُلَامَ بِالْفاَرِسيَِّةِ وَ أَعْرِبْ لَهُ فِيهَا فَقُلتُْ لِلْغُلاَمِ نام تو چيست 

 . فَسکََتَ الْغُلَامُ فَقَالَ لَهُ أَبوُ الْحَسَنِ ع يَسْأَلُكَ ماَ اسْمُك



نقى بمن فرمود با اين غلام به ابو هاشم جعفرى گفت امام على ال -خرايج

و ا« نام تو چيست»فارسى صحبت كن ولى درست واضح بگو، بغلام گفتم 

 پرسد: نام تو چيست.چيزى نگفت حضرت هادى زبان عربى فرمود مى

------------------------------------------------------- 

 

 87، ص: 35بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

المناقب لابن شهرآشوب تَفسِْيرُ الْوَكِيعِ قَالَ حَدَّثَنِی سُفيَْانُ عَنْ مَنْصوُرٍ   - ۱۵

وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا مَاتَ أَبوُ  عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِی ذرٍَّ الْغِفاَرِیِّ قَالَ:

ا عَمِّ الْحَبشََةَ قَالَ يَوَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص أَ تَفْقَهُ  طاَلِبٍ حَتَّى أَسْلَمَ بِلِسَانِ الْحبََشَةِ

 أَشهَْدُقَالَ يَا مُحَمَّدُ اسدن لمصافا قاطالاها يَعْنِی  إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَنِی جَمِيعَ الکَْلَامِ

 . فَبَکَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَقرََّ عَيْنِی بِأَبِی طاَلِب إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً لَا إِلَهَ

------------------------------------------------------- 

 

 318، ص: 12بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 

... اعْلَمْ أَنِّی نَازَعتُْهُ الْإِمَامَةَ وَ نَازَعَنِی فَقَالَ لِی أَ تَرْضَى بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَکَماً  - ۱۶

بَيْنِی وَ بيَْنَكَ فَقُلتُْ وَ كيَْفَ نَحتَْکِمُ إِلَى حَجَرٍ جَمَادٍ فَقَالَ )علی بن الحسين ع ( :  

فَاستَْحْييَْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ قُلْتُ بَيْنِی وَ بَيْنَكَ فَلَيْسَ بِإِماَمٍ  الْجَمَادُ إِنَّ إِمَاماً لَا يُکَلِّمُهُ

الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَقَصَدْنَا الْحَجَرَ وَ صَلَّى وَ صَلَّيتُْ وَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَ قَالَ أَسْأَلُكَ باِلَّذِی 



افَاةِ إِلَّا أخَبَْرْتَنَا منَِ الْإِمَامُ مِنَّا فَنَطقََ وَ اللَّهِ أَوْدعََكَ مَواَثِيقَ الْعِبَادِ لتَِشهَْدَ لَهُمْ بِالْمُوَ

 الْحَجَرُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ سَلِّمِ الْأَمْرَ إِلَى ابنِْ أخَِيكَ فَهوَُ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ وَ هوَُ إِمَامُكَ ...

------------------------------------------------------- 

 

 115، ص: 52بيروت(، ج -الأنوار )ط بحار 

 قرب الإسناد مُحَمَّدُ بنُْ عِيسَى عنَِ ابنِْ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: -۱۷

 وَ قَدِ اشْتَرَوْهُمْ الْحَبَشِ مَمْلُوكاً منَِكُنتُْ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع إِذْ دخََلَ عَليَْهِ ثَلَاثوُنَ 

وَ كَانَ منَِ الْحَبَشِ جَميِلٌ فَکَلَّمَهُ بِکَلَامِهِ سَاعَةً حَتَّى أَتَى عَلَى  منِْهُمْلَهُ فَکَلَّمَ غُلَاماً 

 مَا يُرِيدُ وَ أَعْطَاهُ دِرْهَماً فَقاَلَ أعَْطِ أَصْحَابَكَ هَؤُلَاءِ كُلَّ غُلَامٍ منِْهُمْ كُلَّ هِلَالٍ جَمِيعِ

ثَلاَثِينَ دِرْهَماً ثُمَّ خَرَجوُا فَقلُْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَقدَْ رَأَيْتُكَ تُکَلِّمُ هَذاَ الْغُلَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ 

فَمَا ذَا أَمرَْتَهُ قَالَ أَمَرْتُهُ أنَْ يَستَْوْصِیَ بِأَصْحَابِهِ خَيْراً وَ يُعْطِيَهُمْ فِی كُلِّ هِلَالٍ 

وَ ذَلِكَ أَنِّی لَمَّا نَظَرْتُ إلَِيْهِ عَلِمْتُ أَنَّهُ غُلَامٌ عَاقِلٌ مِنْ أَبْنَاءِ مَلکِِهِمْ  ثَلاَثِينَ دِرْهَماً

فَأَوْصيَْتُهُ بِجَمِيعِ ماَ احتَْاجَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ وَصِيَّتِی وَ مَعَ هذََا غُلاَمٌ صِدْقٌ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ 

لْحَبَشِيَّةِ لاَ تَعْجَبْ فَمَا خَفِیَ عَلَيْكَ منِْ أَمْرِ الْإِمَامِ أعَْجَبُ عَجِبْتَ منِْ كَلَامِی إِيَّاهُ بِا

 أَ وَ أَكثَْرُ وَ مَا هذََا منَِ الْإِمَامِ فِی عِلْمِهِ إِلَّا كَطَيْرٍ أخََذَ بِمِنْقَارِهِ منَِ الْبَحْرِ قَطْرَةً مِنْ مَاءٍ

قَالَ فَإِنَّ الْإِمَامَ بِمَنْزلَِةِ البَْحْرِ لَا ينَْفَدُ  نَ الْبَحْرِ شَيْئاً فتََرَى الَّذِی أخََذَ بِمِنْقَارِهِ نَقَصَ مِ

ماَ عنِْدَهُ وَ عَجَائِبُهُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ الطَّيْرُ حِينَ أَخَذَ منَِ الْبَحْرِ قَطْرَةً بِمِنْقاَرهِِ لَمْ 

 .يَنْقُصُهُ عِلْمُهُ شَيئْاً وَ لَا تَنْفَدُ عَجَائِبُهُيَنْقُصْ منَِ الْبَحْرِ شَيْئاً كذََلِكَ الْعَالمُِ لَا 

------------------------------------------------------- 

 



 111، ص: 52بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

 الإختصاص الْيَقْطِينِیُّ وَ إِبْرَاهِيمُ بنُْ مَهْزِيَارَ عنَْ عَلِیِّ بنِْ مَهْزِيَارَ قَالَ: - ۱۸ 

أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِی الْحَسنَِ الثَّالِثِ ع غُلَامِی وَ كَانَ صِقْلاَبِياًّ فَرَجَعَ الْغُلَامُ إِلَیَّ متَُعَجِّباً 

 دٌفَقُلْتُ لَهُ ماَ لَكَ يَا بُنَیَّ قَالَ وَ كَيْفَ لاَ أَتَعَجَّبُ مَا زَالَ يُکَلِّمُنِی بِالصِّقْلَابِيَّةِ كَأَنَّهُ وَاحِ

 ظَننَْتُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بهَِذاَ اللِّساَنِ كَيْلَا يَسْمَعَ بَعْضُ الْغِلْمَانِ مَا دَارَ بَينَْهُمْ .مِنَّا فَ

 

------------------------------------------------------- 

 

 111، ص: 52بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

عنَْ عَبدِْ الرَّحْمنَِ بْنِ حَمَّادٍ وَ عبَْدُ اللَّهِ ختص، الإختصاص أَحْمدَُ بْنُ مُحَمَّدٍ  -۱۳

قَالَ لِی أَبُو عبَْدِ  بْنُ عِمرَْانَ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ بَشِيرٍ عَنْ رَجُلٍ عنَْ عَمَّارٍ السَّاباَطِیِّ قَالَ:

أَيْتُ ماَ رَاللَّهِ ع ياَ عَمَّارُ أبَوُ مُسْلمٍِ فطلله وكسا وَ كسيحه بساطورا قاَلَ فقَُلْتُ لهَُ 

 .وَ بکُِلِّ لسَِانٍ نَبَطيِّاً أَفْصَحَ منِْكَ بِالنَّبَطِيَّةِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ 

 

------------------------------------------------------- 

 

 192، ص: 52بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّضْرِ عنَْ يَحْيَى الْحَلَبِیِّ الإختصاص ابنُْ عِيسَى عنَِ الْأَهوَْازِیِّ وَ  - ۲۱

كُنْتُ عِنْدَ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ بَعَثَ غُلَاماً  عَنْ أَخِی مُلَيْحٍ عَنْ أَبِی يَزِيدَ فَرقَْدٍ قَالَ:



يُحِيرُهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَهُ أَعْجَميِّاً فِی حَاجَةٍ فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يُغَيِّرُ الرِّساَلَةَ فَلَا 

 .فَقَالَ تَکَلَّمْ بِأَیِّ لِساَنٍ شِئْتَ فَإِنِّی أفَْهَمُ عَنْكَ عَلَيْهِ  سَيَغْضَبُ

------------------------------------------------------- 

 115، ص: 52بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

كَانَ غِلْمَانُ أَبِی الْحَسنَِ  عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ:الإختصاص مُحَمَّدُ بنُْ جَزَّكٍ  -۲۱

ع فِی البَْيْتِ سَقاَلِبَةً وَ رُومَ فَکَانَ أَبوُ الْحَسَنِ ع قَرِيباً منِْهُمْ فَسَمِعهَُمْ بِاللَّيْلِ 

 سنََةٍ ثُمَّ لَمْ دُ فِی بِلَادِنَا فِی كُلِّباِلسَّقْلَبِيَّةِ وَ الرُّومِيَّةِ وَ يَقوُلوُنَ إِنَّا كُنَّا نَفْتَصِ يتََرَاطَنُونَ

نَفتَْصِدْ هَاهنَُا فَلَمَّا كَانَ منَِ الغَْدِ وَجَّهَ أَبوُ الْحسََنِ ع إِلَى بَعْضِ الْأطَِبَّاءِ فَقَالَ لَهُ 

صِدْ ا يَاسرُِ لَا تَفْتَافْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذاَ وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كذََا وَ كَذَا ثُمَّ قَالَ يَ

أَنْتَ قَالَ فَافْتَصَدْتُ فَوَرِمَتْ يدَِی وَ اخْضَرَّتْ فَقاَلَ ياَ يَاسِرُ مَا لَكَ فَأخَبَْرْتُهُ فَقاَلَ أَ 

لَمْ أَنهَْكَ عنَْ ذَلِكَ هلَُمَّ يَدكََ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيهَْا وَ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَوْصَانِی أنَْ لَا 

 .ى فَکُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِکَمْ شَاءَ اللَّهُ أَتَغَافلَُ وَ أَتَعَشَّى فَيَضْرِبُ عَلَیَأتََعَشَّ

 

------------------------------------------------- 

 

 115، ص: 52بيروت(، ج -بحار الأنوار )ط 

رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الإختصاص ابنُْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ  - ۲۲

إِنَّ لِلَّهِ مدَِينتََينِْ إِحْدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَ الْأخُْرَى  ع قَالَ قَالَ الْحَسنَُ بْنُ عَلِیٍّ ع

بِالْمَغرِْبِ عَلَيْهِمَا سُورٌ منِْ حَدِيدٍ وَ عَلَى كُلِّ مدَِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ بَابٍ مِصْراَعيَْنِ منِْ 



هبٍَ وَ فِيهَا سَبْعوُنَ أَلْفَ ألَْفِ لُغَةٍ يتََکَلَّمُ كُلُّ لُغَةٍ بِخِلاَفِ لُغَةِ صَاحِبتَِهَا وَ أَنَا أعَْرِفُ ذَ

 .جَمِيعَ اللُّغاَتِ وَ مَا فِيهِمَا وَ ماَ بَيْنَهُمَا وَ ماَ عَلَيْهِمَا حُجَّةٌ غَيْرِی وَ غَيْرُ أخَِی الْحُسَيْنِ

 

---------------------------------------------- 

 

 333؛ ص 1بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلى الله عليهم ؛ ج

 باب فی الأئمة ع أنهم يتکلمون الألسن كلها

 

حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْحُسَيْنِ عنَْ عَلِیِّ بنِْ  - ۲۳

 دخََلْتُ عَلَيْهِ فَابْتَدَأَنِی وَ كَلَّمَنِی بِالْفاَرِسِيَّةِ. مَهْزِيَارَ عنَِ الطَّيِّبِ الْهَادِی ع قَالَ:

 

-------------------------- 

 

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عنَْ عَلِیِّ بنِْ الْحَکَمِ عنَْ حَمَّادِ بنِْ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ  حَدَّثَنَا - ۲۴

أَنَّهُ أخَْبَرَهُ أَنَّ أَباَ الْحَسَنِ الْأَوَّلَ لَمْ يَکُنْ يُرَى لَهُ وَلَدٌ فَأتََاهُ يَوْماً إِسْحَاقُ وَ  مُعتَِّبٍ

الْحسََنِ يتََکَلَّمُ بِلِسَانٍ لَيْسَ بِعَرَبِیٍّ فَجَاءَ غُلَامٌ سَقْلَابِیٌّ فَکَلَّمَهُ  مُحَمَّدٌ أخَوََاهُ وَ أَبُو

داً بَعْدَ إِلَيْهِ وَاحِ  فَضَمُّوهُبلِِساَنِهِ فَذَهَبَ فَجَاءَ بِعَلِیٍّ ع ابْنِهِ فَقَالَ لِإِخْوَتِهِ هذََا عَلِیٌّ ابْنِی 

 مُوَاحِدٍ فَقَبَّلوُهُ ثُمَّ كَلَّمَ الْغُلاَمَ بِلسَِانِهِ فَحَملََهُ فَذَهبََ فَجَاءَ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ هذََا إِبْرَاهِي



مْ حَتَّى يُکَلِّمُهُ ابْنِی ثُمَّ كَلَّمَهُ بِکَلاَمٍ فَحَملََهُ فَذَهبََ فَلَمْ يَزَلْ يدَْعوُ بِغُلَامٍ بَعْدَ غُلَامٍ وَ

 جَاءَ خَمْسَةُ أَوْلَادٍ وَ الْغِلْمَانُ مُختَْلِفُونَ فِی أجَنَْاسِهِمْ وَ أَلْسِنتَِهِمْ.

----------------------------------- 

 حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بنُْ مُحَمَّدٍ عنَْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِیِّ بْنِ شَرِيفٍ عنَْ عَلِیِّ بنِْ - ۲۵

 قُلْتُ لِأَبِی عبَْدِ اللَّهِ أَسْبَاطٍ عنَْ إِسْماَعِيلَ بنِْ عَبَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَامِعِیِّ قَالَ:

ع جُعلِْتُ فِداَكَ إِنَّا نَأْكُلُ ذَبَائِحَ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَا ندَْرِی يُسَمُّونَ عَليَْهَا أمَْ لَا فَقَالَ إِذَا 

قَدْ سَمُّوا فَکُلوُا أَ تَدْرِی مَا يَقوُلُونَ عَلَى ذَبَائحِِهِمْ فَقُلْتُ لاَ فَقَرَأَ كَأَنَّهُ يشُْبِهُ  سَمِعتَْهُمْ

)كذََا فِی الْمَتنِْ( ثُمَّ قَالَ بهَِذَا أُمِرُوا فَقلُْتُ جُعِلْتُ « قَدْ هَذَّهَا[ »يهودی ]بِيَهُودِیٍ

نوح إيوا أدينوا يلهيز مالحوا عَالم اشرسوا »قَالَ اكتُْبْ فِدَاكَ إنِْ رَأَيْتَ أَنْ نَکتُْبهََا فَ

 «.اسطحوا دغال أو رضوا بنو يوسعه موسق

----------------------- 

كُنْتُ  حَدَّثَنَا النَّهْدِیُّ عنَْ إِسْماَعيِلَ بْنِ مِهْرَانَ عنَْ رجَُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْرَماَ قَالَ: -  ۲۶

ثُمَّ ذَكَرْتُ حاَجَةً لِی  عنِْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَدَّعتُْهُ وَ خَرَجْتُ حَتَّى بلََغْتُ الْأَعْوَصَ

فَرجََعْتُ إِلَيْهِ وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ بِأَهلِْهِ وَ كُنْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَسْألََهُ عنَْ بُيُوضِ دُيوُكِ الْمَاءِ 

 عْنِی الْبَيْضَ دعا نامينا يَعْنِی دُيوُكَ الْمَاءِ بنا حل يَعْنِی لاَ تَأْكُلْ.فَقَالَ لِی يا تب يَ

-------------------------- 

حدََّثنََا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسنَِ بنِْ بَرَّا عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بنِْ أَبِی  - ۲۷

كاَنَ فِی الْقَرْيَةِ رجَُلٌ يُؤْذِينِی وَ  لِ جسِْرِ بَابِلَ قَالَ:نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ منِْ أَهْ

يَقُولُ يَا رَافِضِیُّ وَ يشَْتِمُنِی وَ كَانَ يُلَقَّبُ بِقِرْدِ الْقَرْيَةِ قَالَ فججت وَ الظَّاهِرُ 

ما  الَ ابْتِدَاءً قوفهفَحَجَجتُْ سَنَةً مِنْ ذَلِكَ الْيوَْمِ فَدخََلْتُ عَلَى أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع فَقَ



نامت قُلْتُ جُعلِْتُ فِدَاكَ مَتَى قَالَ فِی السَّاعَةِ فَکَتَبتُْ الْيوَْمَ وَ السَّاعَةَ فَلَمَّا قدَِمْتُ 

 ما نامت وَ هِیَ الْکوُفَةَ تَلَقَّانِی أَخِی فَسَأَلتُْهُ عَمَّنْ بَقِیَ وَ عَمَّنْ مَاتَ فَقَالَ لِی قوفه

قِرْدُ الْقَرْيَةِ مَاتَ فَقُلتُْ لَهُ مَتَى فَقَالَ لِی يوَْمَ كَذاَ وَ كَذَا فِی الْوَقْتِ الَّذِی  بِالنَّبَطِيَّةِ

 أخَْبَرَنِی بِهِ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِ ع.

------------------------ 

 

دِ الرَّحْمَنِ بنِْ أَبِی حدََّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُْ إِسْحاَقَ عنَْ عبَْدِ اللَّهِ بنِْ أَحْمَدَ عنَْ عَبْ  - ۲۸

عَبدِْ اللَّهِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ نَصْرِ بنُْ مُزَاحِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عنَْ أَبِی جَعْفَرٍ 

لَمَّا قَدمَِ بِابْنِةِ يَزْدجََرْدَ عَلَى عُمَرَ وَ أُدخِْلتَِ الْمَدِينَةَ أَشْرَفَ لَهاَ عَذَارَى  ع قَالَ:

دِينَةِ وَ أَشْرَقَ الْمسَْجِدُ بِضَوْءِ وجَْهِهَا فَلَمَّا دخََلَتِ الْمسَْجِدَ وَ رَأَتْ عُمَرَ غَطَّتْ الْمَ

وجَْههََا وَ قاَلَتْ آه بيروز بادا هُرْمُزُ قَالَ فَغَضبَِ عُمَرُ وَ قَالَ تَشْتِمُنِی هذَِهِ وَ هَمَّ بهَِا 

لَكَ ذَلِكَ أَعْرِضْ عَنْهَا إِنَّهاَ تَخْتَارُ رجَُلًا منَِ الْمُسْلِمِينَ  فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ

ثُمَّ احْسُبهَْا بِفَيْئِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اخْتَارِی قَالَ فَجَاءَتْ حَتَّى وَضَعتَْ يَدَهَا عَلَى 

سْمُكِ قَالَتْ جَهَانْ شاَهُ فَقَالَ بَلْ رَأْسِ الْحسَُينِْ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقاَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ماَ ا

شهَْرَبَانوَُيْهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْحسَُينِْ ع فَقَالَ يَا أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع لَيَلِدَنَّ لَكَ مِنهَْا غُلَامٌ 

 خَيْرٌ أَهْلِ الْأَرْضِ.

 

----------------------------- 

 

هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بنِْ أَبِی نَجْرَانَ عنَْ أَبِی نَجرَْانَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  - ۲۳

ءٍ قَالَ لِبَعْضِ غِلْماَنِهِ فِی شَیْ عَنْ أَبِی هاَرُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

لْتُ فِدَاكَ وَ مَا ضَرْبُ الْحِماَرِ جَرَى لَئنِِ انتَْهَيْتَ وَ إِلَّا ضَرَبْتُكَ ضَربَْ الْحِمَارِ قَالَ جُعِ



جَاءَ إِلَى الْحِمَارِ فَأَبَى أَنْ  منِْ كُلٍّ زَوجَْيْنِ اثْنَيْنِ قَالَ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا دخَلََ السَّفِينَةَ

يَدخْلَُ فَأَخَذَ جَرِيدَةً مِنْ نَخلٍْ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً وَ قَالَ لَهُ عبسا شاطانا أَیْ ادخُْلْ 

 ياَ شَيْطَانُ.

 

------------------------- 

مَّدِ بنِْ إِسْحاَقَ الکَْرْخِیِّ عَنْ عَمِّهِ حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بنُْ جَعْفَرٍ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَ - ۳۱

مُحَمَّدِ بنِْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ الْکَرْخِیِّ وَ كَانَ رجَُلًا خيَِّراً كَاتِباً كَانَ لِإِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ 

كنُْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا  ثمَُّ تاَبَ مِنْ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهيِمَ الکَْرْخِیِّ قَالَ:

إِبْرَاهِيمُ أَينَْ تَنْزلُِ مِنَ الْکَرْخِ قُلْتُ فِی مَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ شادروان قَالَ فَقَالَ لِی 

مَعَ تَا فَاجْتَتَعْرِفُ قَطُفتَْا قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ ع حِينَ أَتَى أَهلَْ النَّهْرَواَنِ نَزَلَ قَطُفْ

إِلَيْهِ أَهلُْ بادرويا ]بَادوُرَيَا[ فَشَکوَْا إِلَيْهِ ثِقَلَ خَرَاجِهِمْ وَ كَلَّمُوهُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ أنََّ لَهُمْ 

من عوديا قَالَ فَمَعْنَاهُ  جيِرَاناً أَوْسَعَ أَرْضاً وَ أَقَلَّ خَرَاجاً فَأجََابَهُمْ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ غرزطا

 رَجَزٍ صَغِيرٍ خَيْرٌ مِنْ رجََزٍ كَبِيرٍ. رُبَّ

------------------------------- 

 

حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسنَِ بنِْ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلؤُِیِّ عنَْ أَحْمَدَ بنِْ  - ۳۱

فِی أَمْرِ أَبِی الْحَسنَِ حَتَّى  طوَِيلٍالحْسَنَِ عنَِ الفْيَْضِ بنِْ الْمخُتْاَرِ فیِ حدَِيثٍ لهَُ 

قاَلَ لَهُ هوَُ صَاحبُِكَ الَّذِی سَألَْتَ عَنْهُ فَقُمْ فَأَقِرَّ لَهُ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ حَتَّى قَبَّلْتُ رَأْسَهُ وَ 

فِی ذَلِكَ فَقُلتُْ لَهُ  يدََهُ وَ دعََوْتُ اللَّهَ لَهُ قَالَ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ

جُعلِْتُ فِدَاكَ فَأخُْبِرُ بِهِ أحَدَاً فَقَالَ نَعَمْ أَهْلَكَ وَ وُلْدكََ وَ رُفَقَاءَكَ وَ كَانَ مَعِی أَهْلِی وَ 



 ولُْدِی وَ كاَنَ يُونُسُ بْنُ ظَبْيَانَ منِْ رُفَقَائِی فَلَمَّا أخَْبَرْتُهُمْ حَمدَِوَا اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ وَ

قاَلَ يوُنُسُ لَا وَ اللَّهِ حَتَّى نَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ كاَنَتْ بِهِ عَجَلَةٌ فَخَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ فَلَمَّا 

انتَْهَيْتُ إِلَى الْبَابِ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سَبَقَنِی يَا يُونُسُ الْأَمْرُ كَمَا قَالَ 

 رقة قَالَ فَقُلْتُ قَدْ فَعلَْتُ وَ الزرقة بِالنَّبَطِيَّةِ أَیْ خذُْهُ إِلَيْكَ.لَكَ فَيْضٌ زرقة ز

------------------------------ 

حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بنُْ عَلِیٍّ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عنَِ ابنِْ  - ۳۲

أَوَّلُ خَارجَِةٍ خَرجََتْ  الَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّهِ ع يَقُولُمُسکَْانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَ 

عَلَى مُوسَى بنِْ عِمْرَانَ بِمَرْجِ داَنِقٍ وَ هوَُ بِالشَّامِ وَ خَرجََتْ عَلَى الْمسَِيحِ بَحَرَّانَ وَ 

لْقَائِمِ بِالدَّسْکَرَةِ و دَسْکَرَةِ خَرجََتْ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنيِنَ ع باِلنَّهْروََانِ وَ يَخْرجَُ عَلَى ا

 ماكی مالح يَعْنِی عِندَْ قَرْيَتِكَ وَ هوَُ بِالنَّبَطِيَّةِ وَ الْمَلِكِ ثُمَّ قَالَ لِی كيف مالح ديربين

 . ما يُقَالُ الدَّسْکَرَةُ إِلَى عنِْدِ ديربين ما ذَاكَ أَنَّ يُونُسَ كَانَ منِْ قَرْيَةِ ديربين

----------------------- 

كُنتُْ أَتَغَدَّى مَعَهُ فيََدْعُو بَعْضَ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ أَبِی هَاشِمٍ قَالَ: - ۳۳

غِلْمَانِهِ باِلسَّقْلاَبِيَّةِ وَ الْفَارِسِيَّةِ وَ رُبَّماَ يَقُولُ غُلَامِی هَذاَ يَکتُْبُ شَيْئاً منَِ الْفَارِسِيَّةِ 

 کُنْتُ أَقُولُ اكتُْبْ فَکَانَ يَکتُْبُ فَيَفْتَحُ هُوَ عَلَى غُلَامِهِ.فَ

------------------------ 

كَانَ أَبُو  حَدَّثَنَا الْحَسنَُ بنُْ عَلِیٍّ السرسونی عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِْ مَهْزِيَارَ قَالَ: - ۳۴

الْحسََنِ كَتَبَ إِلَى عَلِیِّ بنِْ مَهْزِيَارَ يَأْمرُُهُ أَنْ يَعْمَلَ لَهُ مِقدَْارَ السَّاعَاتِ فَحَمَلْنَاهُ إِلَيْهِ 

فِی سَنَةِ ثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ فَلَمَّا صِرْنَا بِسَيَالَةَ كَتَبَ يُعْلِمُهُ قُدُومَهُ وَ يَسْتَأْذِنُهُ فِی 

إِلَيْهِ وَ عنَِ الْوَقتِْ الَّذِی نسَِيرُ إِلَيْهِ فِيهِ وَ اسْتَأْذنََ لِإِبْرَاهِيمَ فوََرَدَ الْجَوَابُ  الْمَصِيرِ



بِالْإِذْنِ إِنَّا نَصِيرُ إِلَيْهِ بَعدَْ الظُّهْرِ فَخَرَجْنَا جَميِعاً إِلَى أَنْ صِرْناَ فِی يَوْمٍ صَائِفٍ شدَِيدِ 

ورٌ غُلاَمُ عَلِیِّ بنِْ مَهْزِيَارَ فَلَمَّا أَنْ دَنوَْا منِْ قَصْرِهِ إِذاَ بِلَالٌ قَائِمٌ الْحَرِّ وَ مَعَنَا مسَْرُ

يَنتَْظِرُنَا وَ كاَنَ بِلَالٌ غُلَامَ أَبِی الْحَسنَِ ع فَقَالَ ادْخُلُوا فَدخََلْنَا حُجْرَةً وَ قدَْ نَالَنَا منَِ 

يناً حَتَّى خَرَجَ إِلَينَْا بَعْضُ الْخدََمِ وَ مَعَهُ قِلَالٌ مِنْ مَاءٍ الْعَطَشِ أَمْرٌ عَظيِمٌ فَمَا قَعَدْنَا حِ

أَبْرَدَ مَا يکَُونُ فشََرِبْنَا ثُمَّ دَعَا بِعَلِیِّ بنِْ مَهْزِياَرَ فَلَبِثَ عِنْدَهُ إِلَى بَعدَْ الْعَصْرِ ثُمَّ 

نِی يَدهَُ فَأقَُبِّلَهَا فَمَدَّ يَدهَُ ع فَقَبَّلْتُهَا وَ دَعَانِی فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ اسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ ينَُاوِلَ

دَعَانِی وَ قَعدَْتُ ثُمَّ قُمْتُ فَوَدَّعتُْهُ فَلَمَّا خَرَجْتُ منِْ بَابِ الْبيَْتِ نَادَانِی فَقَالَ يَا 

امُنَا [ جَالِساً وَ مسَْرُورٌ غُلَإِبْرَاهِيمُ فَقلُْتُ لَبَّيْكَ يَا سَيِّدِی فَقَالَ لَا تَبْرَحْ فَلَمْ نزل ]أَزلَْ

مَعَناَ فَأَمَرَ أَنْ يُنْصَبَ الْمِقدَْارُ ثُمَّ خَرَجَ ع فَأُلْقِیَ لَهُ كُرْسِیٌّ فَجَلسََ عَلَيْهِ وَ أُلْقِیَ لِعَلِیِّ 

 تْ حَصَاةٌبْنِ مَهْزِياَرَ كُرْسِیٌّ عَنْ يسََارِهِ فَجَلَسَ وَ كُنتُْ أَنَا بِجنَْبِ الْمِقدَْارِ فَسَقَطَ

فَقَالَ مَسرُْورٌ هشت فَقَالَ هشت ثَماَنِيَةٌ فَقُلْناَ نَعَمْ يَا سيَِّدَنَا فَلَبِثْنَا عنِْدَهُ إِلَى الْمَسَاءِ 

ثُمَّ خَرَجْناَ فَقَالَ لِعَلِیٍّ رُدَّ إِلَیَّ مسَْرُوراً بِالْغَدَاةِ فَوجََّهَهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا أَنْ دخََلَ قَالَ لَهُ 

لْفَارِسِيَّةِ بار خدايا چون فَقُلْتُ لَهُ نيك يَا سَيِّدِی فمن ]فَمَرَّ[ نَصْرٌ فَقَالَ لِمسَْرُورٍ بِا

در به بند در ببند فَأَغْلقََ الْبَابَ ثُمَّ أَلْقَى رِدَاهُ عَلَیَّ يُخْفِينِی منِْ نَصْرٍ حَتَّى سَأَلَنِی 

ارَ فَقَالَ لَهُ كُلُّ هذََا حرفا ]خَوْفاً[ مِنْ نَصْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَمَّا أَرَادَ فَلَقِيَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِيَ

 [ خوَْفِی منِْ عَمْرِو بنِْ قَرْحٍ.الْحسََنِ يَکَادُ ]خَوْفِی مِنْهُ

 

---------------------------------------- 
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حدََّثنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِی الْحُسَينُْ بْنُ سَعِيدٍ وَ الْبَرْقِیُّ عنَِ النَّضْرِ بنِْ  - ۳۵

 ع سوَُيْدعٍَنْ يَحْيَى الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ

لَمَّا أَتَى بِعَلِیِّ بنِْ الْحُسَيْنِ ع يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَلَيْهِمَا لَعَائِنُ اللَّهِ وَ مَنْ مَعَهُ  يَقُولُ

جَعَلوُهُ فِی بَيتٍْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا جَعَلنََا فِی هذََا الْبيَْتِ لِيَقَعَ عَلَيْناَ فيََقْتُلَنَا فَرَاطَنَ 

فَقَالوُا انْظُرُوا إِلَى هَؤُلَاءِ يَخاَفوُنَ أَنْ تَقَعَ عَلَيهِْمُ الْبيَْتُ وَ إِنَّمَا يَخْرجُوُنَ الْحَرَسُ 

غدَاً فيَُقْتَلوُنَ قَالَ عَلِیُّ بنُْ الْحُسَيْنِ ع لَمْ يَکنُْ فِينَا أَحَدٌ يُحْسِنُ الرَّطَانَةَ غَيْرِی وَ 

 الرُّومِيَّةُ.الرَّطَانَةُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ 

 

----------------------------- 

 

دخََلتُْ عَلَى أَبِی  حَدَّثَنَا عبَْدُ اللَّهِ بنُْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ:  - ۳۶

الْحَسنَِ ع فَقَالَ يَا بَا هَاشِمُ كَلِّمْ هذََا الْخَادِمَ بِالْفاَرِسيَِّةِ فَإِنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُحسِْنهَُا 

فَقُلتُْ لِلْخَادِمِ زانويت چيست فَلَمْ يُجِبْنِی فَقَالَ ع يَقُولُ رُكْبَتُكَ ثُمَّ قُلْتُ نافت 

 ی فَقَالَ يَقُولُ سُرَّتُكَ.چيست فلََمْ يُجِبْنِ

--------------------------------- 

حدََّثنََا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عنَِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سوَُيْدٍ عَنْ  - ۳۷

 قَدْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ ع وَكُنْتُ عِنْدَ  يَحْيَى الْحَلَبِیِّ عَنْ أَخِی مُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِی فَرقَْدٌ قَالَ:

بَعَثَ غُلَاماً أَعْجَميِّاً فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَجَعَلَ يُغَيِّرُ الرِّسَالَةَ فَلَا يُخْبِرُنَا حَتَّى ظنََنْتُ أَنَّهُ 

 سَيَغْضَبُ فَقَالَ لَهُ تَکَلَّمْ بِأَیِّ لسَِانٍ شئِْتَ فَإِنِّی أفَْهَمُ عَنْكَ.



 

----------------------- 

 

ذُكِرَ قتَْلُ  حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: - ۳۸

الْحسَُينِْ وَ أَمْرُ عَلِیِّ بنِْ الْحُسَيْنِ لَمَّا أَنْ حُمِلَ إِلَى الشَّامِ فَرُفِعْنَا إِلَى السِّجنِْ فَقَالَ 

ی مَا أحَْسنََ بُنْياَنٌ بِهَذَا الْجِدَارِ فَتَرَاطَنَ أَهْلُ الرُّومِ بَيْنَهُمْ فَقَالوُا مَا فِی هَؤُلَاءِ أَصْحَابِ

 صَاحِبُ دَمٍ إِنْ كَانَ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنُونِی فَمَکثَْنَا يَوْميَْنِ ثُمَّ دعََانَا وَ أَطْلقََ عَنَّا.

--------------------- 

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فَضاَلَةَ بْنِ أَيُّوبَ حدََّثنََا  -۳۳

 عنَْ رَجُلٍ منَِ الْمسََامِعَةِ اسْمُهُ مِسْمَعٌ وَ لَقَبُهُ كِرْدِينٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

وَ نَحنُْ إِذْ ذاَكَ نَأتَْمُّ بِهِ بَعدَْ أَبِيهِ فَذَكَرَ فِی  دخَلَْتُ عَلَيْهِ وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ

حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ رجَُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع خِلاَفَ مَا ظنََّ فِيهِ قَالَ فَأَتَيْتُ رجَُلَينِْ 

مِنْهُمَا سَمِعْتُ وَ أطََعْتُ وَ  مِنْ أَهْلِ الْکوُفَةِ كَانَا يَقوُلاَنِ بِهِ فَأَخْبَرْتُهُمَا فَقَالَ وَاحِدٌ

رَضِيتُ وَ سَلَّمْتُ وَ قَالَ الْآخَرُ وَ أَهوَْى بِيَدِهِ إِلَى جَيبِْهِ فشََقَّهُ ثُمَّ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا 

دِ بِی عَبْسَمِعتُْ وَ لَا أطََعتُْ وَ لَا رَضيِتُ حَتَّى أَسْمَعَهُ منِْهُ ثُمَّ قَالَ خَرَجَ مُتَوجَِّهاً إِلَى أَ

اللَّهِ ع قاَلَ وَ تبَعِْتُهُ فَلَمَّا كنَُّا باِلبَْابِ فاَسْتَأذْنََّا فأََذنَِ لیِ فدَخََلْتُ قَبْلهَُ ثمَُّ أَذنَِ لهَُ 

 أَنْ يُؤْتى فَدخََلَ فَلَمَّا دخََلَ قَالَ لَهُ أَبوُ عبَْدِ اللَّهِ ع ياَ فُلَانُ أَ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْکُمْ

إِنَّ الَّذِی أخَْبَركََ بِهِ فُلَانٌ الْحقَُّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّی أَشْتَهِی أَنْ  حُفاً منَُشَّرَةًصُ

أَسْمَعَهُ مِنْكَ قَالَ إنَِّ فُلاَناً إِمَامُكَ وَ صَاحِبُكَ منِْ بَعدِْی يَعْنِی أَباَ الْحَسَنِ ع فَلَا 

مُفتَْرٍ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ الکُْوفِیُّ وَ كَانَ يُحْسنُِ كَلَامَ  فِيماَ بَيْنِی وَ بَيْنَهُ إلَِّا كَاذِبٌ يَدَّعِيهَا



النَّبَطِيَّةِ بِ فَقَالَ أَبوُ عَبدِْ اللَّهِ ع إِنَّ درفه النَّبَطِيَّةِ وَ كَانَ صَاحِبَ قَبَالاتٍ فَقَالَ لِی درفه

 خَرجَْنَا منِْ عِنْدِهِ.خُذْهَا أجََلْ فَخُذْهَا فَ 

----------------------------------- 

 

[ عَلَيْهِ قَوْمٌ منِْ دخلت ]دخََلَ حدََّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحَْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: - ۴۱

مهََاوِشَ أَذْهَبَهُ اللَّهُ فِی  أَهْلِ خُرَاساَنَ فَقَالَ ابْتدَِاءً منِْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ مَنْ جَمَعَ مَالًا منِْ

 جُعِلْنَا فِدَاكَ لَا نَفْهَمُ هذََا الْکَلَامَ فَقَالَ هر مال كه از باد آيد بدم شود. نَهاَبِرَ فَقَالُوا

 

---------------------------------------- 

 

 343الحديثة(، ص:  -دلائل الإمامة )ط 

 

وَ روََى الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثنََا أَحْمَدُ بنُْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِیٍّ، عنَْ عَلِیٍّ،  -  ۴۱

كُنتُْ عِنْدَهُ إِذْ دخََلَ  عنَِ الْحَسَنِ، عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ، عنَْ إِسْحَاقَ بنِْ عَمَّارٍ، قَالَ:

فَکَلَّمَهُ بکَِلَامٍ لَمْ أَسْمَعْ قَطُّ كَلَاماً كاَنَ أَعْجَبَ مِنْهُ، عَليَْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ، 

 كَأَنَّهُ كَلاَمُ الطَّيْرِ، فَلَمَّا خَرجََ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِداَكَ، أَیُّ لِسَانٍ هذََا؟

 .الصِّينِ أَهْلِقَالَ: هَذَا كَلاَمُ 



مِنَ الْعَجَبِ أعَْجَبُ وَ أَكثَْرُ مِمَّا أُوتِیَ مِنْ هذََا  ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْحَاقُ، مَا أُوتِیَ الْعَالِمُ

 الکَْلَامِ.

 قُلْتُ: أَ يَعْرِفُ الْإِماَمُ مَنْطقَِ الطَّيْرِ؟

ءٌ منِْ ءٍ، وَ مَنْطِقَ كُلِّ ذِی رُوحٍ، وَ مَا سَقطََ عَلَيْهِ شَیْقَالَ: نَعَمْ، وَ مَنْطقَِ كُلِّ شَیْ

 . الکَْلَام

 

 

-------------------------------------------------------- 
---------------------------------- 

   ---------------- 

----- 

- 

 

 اللّهم العن اولّ ظالم ظلم حقّ محمدّ وال محمّد و آخر تابع له علی ذلك

 

 

 سید . شیعه


